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Abstract   
The issue of the wife's inheritance as the sole heir is one of the contentious matters among 

jurists and legal scholars. This research adopts a descriptive- analytical approach aims to 

examine the legal and jurisprudential roots of the wife's deprivation from inheriting more 

than one-fourth of the estate when she is the sole heir of her husband. The main question 

of the article is what the legal basis and legislative philosophy of Article 949 of Civil 

Code, particularly given the explicit conflict with certain jurisprudential opinions within 

the Imamiyyah school that advocate for the wife’s entitlement to the entire estate in such 

circumstances and why the legislator, despite the existence of supportive jurisprudential 

views, has deprived the wife of inheriting beyond her prescribed legal share. The research 

methodology is based on descriptive-explanatory analytical, studying legal and 

jurisprudential sources to investigate this issue. Additionally, the possibility of the 

husband's will be regarding all his assets and providing solutions for transferring the entire 

estate to the wife are also analyzed. The findings indicate that given the capacities 

available in the opinions of Imamiyyah jurists, it is possible to revise and amend Article 

949 of the Civil Code in order to grant the right of inheritance to the entire estate to the 

wife, assuming that she is the sole heir.   
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 چکیده
است. دانان ، یکی از مسائل مورداختلاف میان فقها و حقوقفردمنحصربهعنوان وارث موضوع ارث زوجه به

انتقادی، در پی واکاوی مبانی فقهی و علل تقنینی محدودیت ارث  ـ پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی

چهارم از ترکه( در فرضی است که وی تنها وارث متوفی )زوج( محسوب زوجه به میزان سهم قانونی )یک

قانون مدنی، در تعارض  949 مادۀتقنینی  ۀفلسف. پرسش محوری تحقیق این است که مبنای حقوقی و شودمی

های فقهای امامیه که قائل به استحقاق زوجه به کل ترکه در فرضی که وارث منحصربه دیدگاهاز آشکار با برخی 

رغم فرد هستند، چیست؟ و چرا قانونگذار، زوجه را از تملک مازاد بر سهم معین خود در چنین وضعیتی، علی

یینی و تب ـ شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفیه است؟ روشردکهای موافق، محروم وجود دیدگاه

ه امامیه، دهد که در فقهای این تحقیق نشان میمطالعه تطبیقی منابع معتبر فقهی و متون قانونی است. یافته

وجود دارد و برخی از فقها با استناد به  فردمنحصربهعنوان وارث ارث زوجه به درخصوصهای متعددی دیدگاه

 در موجود هایظرفیت به توجه با نتیجه، دراند. هکردنقلی و عقلی، بر استحقاق زوجه به تمامی ترکه تأکید  ۀادل

 ترکه، تمامی به نسبت زوجه به ارث حق اعطای درجهت را مدنی قانون 949 مادۀ توانمی امامیه، فقهای آرای

 .داد قرار اصلاح و بازنگری مورد است، متوفی وارث تنها او که حالتی در

 .وصیت مازاد بر ثلثزوجه، ، اصلاح قانون مدنی، فردمنحصربهارث وارث  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی ایران، موضوع ارث زنان است که از دیرباز محل 

یش ازپارث زنان بیش ۀمسئلدانان بوده است. در دوران معاصر، نظر میان فقها و حقوقاختلاف

اهمیت یافته است. اسلام نقش مهمی در احیای حقوق زنان ایفا کرده است و با اصلاح 

جاهلیت، سهم مشخصی از ارث را برای زنان تعیین کرده است. در دوران  ۀناعادلانهای سنت

اما اسلام با وضع قوانینی عادلانه، جایگاه زنان را  ؛جاهلیت، زنان از هرگونه ارث محروم بودند

های ارث زنان، همچنان محل حال، برخی از جنبهدر نظام ارث به رسمیت شناخت. بااین

تر است. در قانون مدنی ایران، های عمیقدانان و نیازمند بررسینظر میان فقها و حقوقاختلاف

مشهور فقها، احکام ارث تنظیم شده است. یکی از موارد موردتوجه در این قانون،  آرایبرمبنای 

اختصاص تمامی ماترک متوفی به وارث در شرایطی است که تنها یک وارث باقی مانده باشد. 

اما  ؛(مدنی قانون 905 مادۀگیرد )ه وارث واحد تعلق میدر صورت نبود وارث دیگر، ارث ب

ال عنوان مچهارم ماترک است و مابقی ماترک بهاگر زوجه تنها وارث متوفی باشد، سهم او یک

، قانون مدنی 866 مادۀ(. در این حالت، مطابق قانون مدنی 949 مادۀشود )بلاوارث تلقی می

 دیگرین حکم یک استثنا در قانون مدنی است و در شود. امال بلاوارث به حاکم واگذار می

شود و در میان موارد ارث وجود ندارد. ازآنجاکه حکم مذکور از مسلمات فقهی محسوب نمی

عتقدند فقها م از نظر وجود دارد، این مسئله نیازمند بررسی بیشتری است. برخیفقها اختلاف

رند که گروهی دیگر بر این باودرحالی ؛ابدالمال اختصاص یکه مازاد بر سهم مقرر باید به بیت

توان این مازاد را به زوجه داد. بسیاری نیز معتقدند که در زمان حضور امام، رد مازاد به که می

امام و در زمان غیبت او، رد مازاد به زوجه خواهد بود. قانون مدنی ایران در این مورد، ازنظر 

به زوجه هستند، پیروی کرده است. جای این  اختصاص مازادمشهور فقها که قائل به عدم

ویژه هایی که موافق اعطای کل ماترک به زوجه بهپرسش باقی است که چرا قانونگذار به دیدگاه

ا حمایت تواند بویژه در شرایطی که این رویکرد میدر زمان غیبت هستند، توجه نکرده است، به

رو به پیش ۀمقالدر پاسخ به این سؤال،  از حقوق زنان همخوانی بیشتری داشته باشد. برای
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ه پرداختها و بررسی فتاوای فقهای شیعه ارزیابی رجالی آن و روایات و تحلیل آیات قرآن

 . آید دستبه مناسبی  ۀد تا نتیجشومی
 ۀ تحقیقپیشین

، به «دارایی شوهر یا بخشی از آن ۀهمارث زنان از »ای تحت عنوان (، در مقاله1377عابدینی )

 این تحقیق با استفادهدر های شوهر پرداخته است. بررسی ابعاد مختلف ارث زوجه از دارایی

د. وشمیبررسی زمینه فقیهان و قوانین موجود دراین آرای ،ایهای تحلیلی و مقایسهاز روش

ثیر شرایط تأتنها براساس قوانین شریعت بلکه تحتگیرد که ارث زنان نهنتیجه میعابدینی 

 جتماعی و اقتصادی نیز قرار دارد. ا

، به بررسی ابعاد مختلف حقوقی «تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول»(، با 1387پیرعباسی )

دهد که و فقهی این موضوع پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه تحلیلی است و نشان می

 گیردنتیجه می نویسنده .شوددر بسیاری از موارد، زن از حق قانونی خود در ارث محروم می

 . شودکه باید قوانین موجود اصلاح شوند تا حقوق زوجه بهتر تأمین 

، به تحلیل دقیق و بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران کتاب در(، 1388مهرپور )

این کتاب که به چاپ چهارم او در جامع مبانی فقهی و حقوقی ارث زوجه پرداخته است. 

ان و نش ،کردهبررسی  را زمینهدراینارث زوجه و ابهامات موجود دربارۀ رسیده، مسائل مختلف 

در  گیرد کهنتیجه می و که چگونه قوانین اسلامی و ایرانی در این حوزه تعامل دارند داده است

 این همان موردی است و اموال محروم است از برخیبردن بسیاری از موارد، زوجه از ارث 

 دارد. نیاز که به بازنگری و اصلاح 

، به بررسی معضلات «ملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایرانأت»مقالۀ (، با 1390راد )رضایی

ی است توصیفـ  پرداخته است. روش تحقیق این مقاله تحلیلی زمینهدراینهای موجود و فرصت

 تواند به بهبود وضعیت حقوق زنان کمک کند. دهد که اصلاحات قانونی چگونه میو نشان می

 سهم الارث زوجه منحصر در فقه  »ای با عنوان (، در مقاله1391مقدم و عزیزاللهی )صادقی

 با  قیقاین تحها در آناند. های قانونی ارث زوجه پرداخته، به بررسی محدودیت«و قانون مدنی
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د که قوانین فعلی در بسیاری از موارد ندهتحلیلی نشان میـ  های توصیفیاستفاده از روش

 ۀند که باید توجه بیشتری به حقوق زوجه درزمینگیرنتیجه می و ناقص و نیازمند اصلاح هستند

 . شود برقرارارث داده شود تا عدالت اجتماعی 

 دربارۀفقهی موردی  ۀ(، در یک مطالع1397) حائریو  سلطانی و آبادیزماننریمانی 

 در اناصولی مبانی بر تأکید با غیرمنقول اموال از زوجه بریارث»با عنوان  ،بری زن از عقارارث

دهند که عام و خاص منفصل زمانی کارایی دارند که عام مقدم، ، نشان می«منفصل خاص و عام

ام از عمل به عنداشته باشند و خاص پسخاص مؤخر، هر دو متنافی باشند، لسان تفسیری 

 کند که نیازمندتعارض میان عام و خاص برقرار می ۀرابطصادر شده باشد. در این موارد، عرف 

 رجوع به قواعد باب تعادل و تراجیح است. 

بررسی فقهی مقررات جدید »مقالۀ  در(، ش1402) نسب زرگوش و زادهقیوم و هواسی

وجه ارث ز درزمینۀ، به تحلیل دقیق تغییرات قانونی «ارث زوجه درخصوصقوانین موضوعه 

 د که قوانین جدید چگونه بر حقوقندهتوصیفی نشان میـ  روش تحلیلیها با آناند. پرداخته

 د که اصلاحات قانونی نیازمند توجه بیشتری به حقوقنگیراند و نتیجه میزوجه تأثیر گذاشته

 ارث است.  درزمینۀزنان 

 نی قرآنی احکام ارث زوجه. مبا1

  فرماید:میزوجین  میاناحکام ارث  دربارۀقرآن کریم 

 ... برداز دارایى او را به ارث مىاگر زن بمیرد و فرزندى نداشته باشد، شوهر نیمى 

 .بردچهارم از دارایى او را به ارث مىاگر زن بمیرد و فرزند داشته باشد، شوهر یک

 .دبرچهارم از دارایى او را به ارث مىیکاگر شوهر بمیرد و فرزند نداشته باشد، زن 

 1دبرهشتم از دارایى او را به ارث مىاگر شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، زن یک

 . (12، نساء)

                                            
ُ   وَلكَُم  ». 1 وَاجُكُم   تَرَكَ  مَا نِصْْ  بُعُ  وَلهَُنَ  ...  وَلدَ   لهَُنَ   يَكُن   لمَ   إِن   أزَ  ا الرُ  ا الثُ مُنُ  فلَهَُنَ   وَلدَ   لكَُم   كَانَ  فَإِن   وَلدَ   لكَُم   يَكُن   لمَ   إِن   تَرَك تُم   مِمَ   مِمَ 

 .«  تَرَك تُم  
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اند احکام ارث زوجین، تنها سهم مشخصی را در شرایط مختلف تعیین کرده دربارۀآیات ذکرشده 

اند. در فرضی که زوجه تنهاوارث باشد ای نکردهرد یا تخصیص مازاد بر فرض اشاره ۀو به مسئل

هم از س تواند بیشآید که آیا زوجه میوجود نداشته باشد، این سؤال پیش می وارث دیگریو 

نظر هشتم( ارث ببرد یا خیر. این موضوع در فقه اسلامی به اختلافیا یکچهارم مقرر )یعنی یک

رد به زوجه هستند و معتقدند مازاد  میان فقهای امامیه منجر شده است. برخی از فقها قائل به عدم

رد را در صورت نبودن وارث دیگر  ۀبرخی دیگر اجاز کهدرحالیالمال داده شود، ارث باید به بیت

از اند. این اختلاف ناشیدهند و برخی میان زمان حضور و غیبت تفصیل قائل شدهبه زوجه می

  سکوت قرآن در این مسئله و تفسیرهای مختلف از قواعد عمومی ارث است. 

 وجود وارث دیگر. مستندات حدیثی احکام سهم زوجه درصورت عدم2

ازاد مانده و مالارث باقیگروهی از روایات سهم :شوندتقسیم میدسته دو روایات به باره دراین

یک از طبقات وجود نداشته باشد، متعلق بر سهم زوجه را در صورتی که وارث دیگری از هیچ

ای دیگر از روایات زوجه را از دریافت سهم مازاد در چنین فرضی دانند. درمقابل، دستهبه او می

 درخصوصهای متفاوت گیری دیدگاهجب شکلدانند. این اختلاف در روایات، مومحروم می

تلف مخ آرایتقسیم ارث در این شرایط شده است. تحلیل دقیق این روایات و مواجهه با  ۀنحو

 تواند به فهم بهتری از احکام ارث و حقوق زوجه منجر شود. می

 مازاد فرض بر زوجه ۀروایات دال بر رد ترک .1-2

ا مَا رَوَاهُ » روایت اول: كَانَ عَن  أبَِي بَصِيرٍ  فأَمََّ رٍ عَنِ اب نِ مُس  دِ ب نِ أبَِي عُمَي  دِ ب نِ عِيسَى عَن  مُحَمَّ نُ مُحَمَّ مَدُ ب  أحَ 
دِ اللَّهِ  رَأتََهُ قاَلَ ال مَالُ لهََا قاَلَ قلُ تُ ال مَر   عَن  أبَِي عَب  جَهَا قاَلَ: قلُ تُ لهَُ رَجُل  مَاتَ وَ تَرَكَ ام  أهَ مَاتَت  وَ تَرَكَت  زَو 

عرض کرد: مردی  بصیر به امام صادق  (. ابی417، ص2، جالف1390)طوسی،  «قاَلَ ال مَالُ لهَُ 

فرمود: مال او برای آن زن است. ابی  از دنیا رفته و همسری به جای گذاشته است. امام 

فرمود: مال او برای آن  ام جا گذاشته است. ام: زنی از دنیا رفته و همسری بهگفتبصیر 

مرد است. این روایت، به بررسی مقدار ارث زن و شوهر در هنگامی که وارث دیگری غیر از 

نقل شده است )طوسی،  پردازد. مضمون مشابهی نیز از امام باقر آنان وجود ندارد، می

ثقه و  و (. در سند این روایت، احمد بن محمد بن عیسی، امامی150، ص4، جالف1390
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 . همچنین، محمد بناستهای ثقه و جلیل القدر است. محمد بن عیسی نیز از شخصیتجلیل

دالله کند. عبها روایت میتنها از ثقهکه آید ابی عمیر، فردی ثقه و از اصحاب اجماع به شمار می

د نهای ثقه و جلیل هستها و شخصیتبن مسکان و یحیی ابوبصیر الاسدی نیز هر دو از امامی

. این حدیث صحیح است و نوع اتصال آن مسند و نوع سند آن عادی نیستندیک واقفی و هیچ

النور(. همچنین، سند روایت ازنظر مجلسى نیز صحیح ارزیابی شده است افزار درایهاست )نرم

 (. 271، ص15، جق1406)

نَادِهِ عَن  » روایت دوم: نِ بِإِس  دُ ب نُ عَلِيِّ ب نِ ال حُسَي  رٍ عَن  أبََانِ ب نِ عُث مَانَ عَن  أبَِي  مُحَمَّ دِ ب نِ أبَِي عُمَي  مُحَمَّ
دِ اللَّهِ  رَأتََهُ   بَصِيرٍ عَن  أبَِي عَب  رُكُ ام  جُلُ يَمُوتُ وَ يَت  جَهَا قاَلَ ال مَالُ كُلُّهُ لهَُ قلُ تُ فاَلرَّ رَأةٍَ مَاتَت  وَ تَرَكَت  زَو  فِي ام 

که  کردعرض  بصیر به امام صادق (. ابی203، ص26ج ،1367)حر عاملی،  «قاَلَ ال مَالُ لهََا

فرمود: تمام مال برای  وارث باقی مانده است. امام  عنوانبهو تنها شوهر او  ،زنی وفات یافته

مرده است و همسرش باقی مانده است. امام کند که سؤال میمردی  بارۀمرد است. ابی بصیر در

 ثقه و جلیل هستند و  و برای آن زن است. اصحاب این حدیث نیز امامی فرمود: تمام مال

و نوع سند آن، تعلیق و ضمیر است  استحدیث، صحیح است. نوع اتصال این حدیث، مسند 

، ثانى شهیدروایتی با همین مضمون نقل شده است ) النور(. از امام باقر افزار درایه)نرم

 (. 80، ص39، ج1362، جواهر صاحب؛ 83، ص8، ج1367

نِ » روایت سوم: دِ ب  قِيِّ عَن  مُحَمَّ نِ عِيسَى عَنِ ال بَر  دِ ب  مَدَ ب نِ مُحَمَّ نَادِهِ عَن  أحَ  نُ ال حَسَنِ بِإِس  دُ ب  مُحَمَّ
ضَا رِيِّ قاَلَ سَألَ تُ أبََا ال حَسَنِ الرِّ نِ يَسَارٍ ال بَص  لِ ب  نِ ال فُضَي  سَ عَن  رَجُلٍ   ال قَاسِمِ ب  رَأةًَ قرََابَةً ليَ  مَاتَ وَ تَرَكَ ام 

هَا فعَُ ال مَالُ كُلُّهُ إِليَ  رَهَا قاَلَ يُد  محمد (. در این روایت، 205، ص26ج ق،1367)حر عاملی،  «لهَُ قرََابَة  غَي 

ه و ثق و ، امامیاشعری عیسی بن محمد بن احمد ثقه و جلیل است. و طوسی، امامیبن حسن 

 ،محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار بصری، امامی و ثقه است. برقیبن خالد جلیل است. محمد 

و نوع سند، عادی است  استامامی و ثقه است. این حدیث، صحیح است. نوع اتصال، مسند 

 النور(. افزار درایه)نرم

 تمامی احادیث واردشده در این موضوع، ازنظر تعداد محدود  بررسی رجالی احادیث: ۀنتیج
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راویان امامی و  ازلیکن ازلحاظ صحت سند در مقام اطمینان قرار دارند. این احادیث  ؛هستند

کسانی  ۀهم .هستندهمراه با توثیقات معتبر ازجمله جلیل  بیشتر مواقعاند که در ثقه نقل شده

، ق1432)سیفی،  1دانندازنظر سند و دلالت تام می را هاآن ،اندکه از این روایات اعراض کرده

 . (39ص

  مازاد فرض به زوجه ۀرد ترک. روایات دال بر عدم2-2

ارِ » روایت اول: دِ ب نِ ال حَسَنِ ب نِ زِياَدٍ ال عَطَّ دِ ب نِ سَمَاعَةَ عَن  مُحَمَّ دِ ب نِ زِيَادٍ عَنِ ال حَسَنِ ب نِ مُحَمَّ  عَن  عَن  حُمَي 
دُ  افِ قاَلَ مَاتَ مُحَمَّ حَّ مٍ الصَّ دِ ب نِ نعَُي  رُك  وَارِثاً مُحَمَّ رَأةًَ لمَ  يَت  صَى إِليََّ وَ تَرَكَ ام  ابِرِيِّ وَ أوَ  اعُ السَّ رٍ بَيَّ ب نُ أبَِي عُمَي 

الِحِ  دِ الصَّ تُ إِلىَ ال عَب  رَهَا فكََتَب  نَا  غَي  مِلِ ال بَاقِيَ إِليَ  بُعَ وَ اح  أةََ الرُّ طِ ال مَر  ، ب1390)طوسی،  «فكََتَبَ إِليََّ أعَ 

که تنها وارثش عمیر درحالتیکند که محمد بن ابی(. محمد بن نعیم نقل می17، ح295ص، 9ج

 ای به امام کاظم همسرش بود، درگذشت و مرا وصی خود قرار داد. او در پی این واقعه، نامه

چهارم را بده و باقی را به ما برگردان. این نوشت که حضرت در پاسخ فرمود: به همسرش یک

شیخ طوسی از حسن بن محمد بن سمعاه نیز نقل شده است )حر  ازل مشابهی واقعه به شک

(. در این روایت، حمید بن زیاد کوفی، واقفی و موثق، و حسن 203، ص26، جق1367عاملی، 

بن محمد بن سمعاه، واقفی و معاند در وقف و موثق، حضور دارند. همچنین، محمد بن حسن 

حال، روایت فوق اف هر دو امامی و موثق هستند. بااینبن زیاد عطار و محمد بن نعیم صح

افزار شود. نوع اتصال روایت، مسند و نوع سند، عادی است )نرملحاظ سندی ضعیف ارزیابی میبه

ز کلام فرماید که اآورد و میالسند به شمار میالله خوئی نیز این حدیث را ضعیفالنور(. آیتدرایۀ

براین، محمد وهعلا ؛دشومد بن نعیم، یعنی حسین بن نعیم، استفاده مینجاشی تنها توثیق برادر مح

تواند وصی محمد بن ابی عمیر معروف، که از و نمی است بن نعیم از اصحاب امام صادق 

مد شود که محگیری میبنابراین، نتیجه ؛دباشبوده است،  و امام رضا  اصحاب امام کاظم 

ای سند و مضمون (. عده304، ص17، ج1371بن ابی عمیر باید شخص دیگری باشد )خوئى، 

کنند که اگر سه برادر از اصحاب امام بودند و دانند و استدلال میحدیث را درخور اعتماد می

                                            
ً  الروايتين هاتين تمامية في إشكال فلا» . 1  .«ودلالةً  سندا
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 نفر دیگر سخنی به میان نیامده،دو  دربارۀ کهدرحالیصراحت توثیق شده است، ها بهیکی از آن

اند؛ زیرا اگر چنین این امر دلالت بر آن دارد که آن دو برادر نیز فاقد فساد عقیده و عمل بوده

ن را آ یانهای رجالی و روایی، رجالویژه با توجه به ذکر نام آنان در کتابنقصی وجود داشت، به

 ؛ردندکنمی خودداریراویان حدیث نیز به مربوط ن حتی از ذکر جزئیات اکردند. رجالیبیان می

اند؛ چراکه اگر ضعفی در کار بود، ذکر ضعفی نداشته ،شود که فرزندان نعیمرو، مشخص میازاین

حسین بن نعیم احراز شده است  دربارۀای فراتر است که تنها ، وثاقت مسئلهحالبااینشد. می

توجه به مدارک  ولی با ؛دانند(. این گروه حدیث را در خور اعتماد می4، ص1377)عابدینی، 

 توانند وثاقت تمامی راویان حدیث را احراز کنند. موجود نمی

لِ ب نِ زِيَ » روایت دوم: حَابِنَا عَن  سَه  ةٍ مِن  أصَ  قُوبَ عَن  عِدَّ نُ يَع  دُ ب  يَى عَن  مُحَمَّ نِ يَح  دِ ب  ادٍ وَ عَن  مُحَمَّ
زَةَ ال عَلوَِيُّ إِلىَ أبَِي  نُ حَم  دُ ب  زِيَارَ قاَلَ كَتَبَ مُحَمَّ نِ مَه  دٍ جَمِيعاً عَن  عَلِيِّ ب  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  فَرٍ الثَّانِيأحَ    جَع 

مَعُهُ  هَمٍ إِليََّ وَ كُن تُ أسَ  صَى بِمِائةَِ دِر  لىً لكََ أوَ  لَايَ فمََاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لمَ  يَأ مُر  يَقُولُ كُلُّ شَي  مَو  ءٍ هُوَ لِي فهَُوَ لِمَو 
رَى بِقُمَّ مَا الَّذِيفِيهَا بِشَي   خ 

ُ اعَةَ وَ الْ  ضِعاً السَّ رِفُ لهََا مَو  دَادَ وَ لَا أعَ  دَاهُمَا بِبَغ  رَأتََانِ إِح  تَأ مُرُنِي فِي هَذِهِ  ءٍ وَ لهَُ ام 
هُمَ ال مِ  جُلِ وَ حَقُّ جَتَيِ الرَّ هَمٍ إِلىَ زَو  فعََ مِن  هَذِهِ ال مِائةَِ دِر  هِ ان ظُر  أنَ  تَد  هَمٍ فكََتَبَ إِليَ  لِكَ الثُّمُنُ إِن  ائةَِ دِر  ََ ا مِن  

قَ بِال بَاقِي عَلىَ مَن  تَع   بُعُ وَ تَصَدَّ هِ حَاجَةً إِن  شَاءَ اللَّهُ كَانَ لهَُ وَلدَ  وَ إِن  لمَ  يَكُن  لهَُ وَلدَ  فاَلرُّ طوسی، ) «رِفُ أنََّ لهَُ إِليَ 

حمزه به امام (. محمد بن 202، ص26، جق1367حر عاملی، ؛ 19، ح296، ص9، جب1390

نوشت: یکی از دوستداران شما مرا بر صد درهم وصی قرار داده است. او بارها  جواد

و آن مال باقی مانده  ،دارایی من از سرور و آقای من است. اکنون او درگذشته ۀگفت: هممی

آن هیچ دستوری به من نداده است. وی دو همسر داشت: یکی در بغداد زندگی  دربارۀاما  ؛است

 ارۀببرد. فرمان شما دردانم، و دیگری اکنون در قم به سر میکرد که اکنون مکان او را نمییم

ها را به همسران آن مرد بده. حق این صد درهم چیست؟ حضرت در پاسخ نوشت: این درهم

اگر فرزند  ،چهارم استاگر میت فرزند داشته باشد، و یک ،هشتم استآنان از این مال، یک

صدقه به نیازمندان بده. در این روایت، محمد بن یعقوب  عنوانبهد. باقی مال را نداشته باش

 ،امامی و ثقه است. محمد بن یحیی عطار ،ثقه و جلیل است. سهل بن زیاد آدمی و کلینی امامی

ثقه و جلیل است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری امامی، ثقه و جلیل است. علی بن  و امامی

http://lib.eshia.ir/10083/9/296/%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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و نوع اتصال آن مسند و نوع  استثقه و جلیل است. این حدیث صحیح  و مهزیار نیز امامی

افزار درایه النور(. علامه مجلسی نیز سند حدیث را صحیح سند، تحویل و تذییل است )نرم

 بارهن معتقدند که دراینا، برخی از رجالیحالبااین(. 272، ص15، جق1406دانسته است )

و  حکامتهذیب الأهای ن ابی حمزه علوی که در کتابزیرا محمد ب ؛اشتباهی رخ داده است

 ینی،کل) کافیشده وجود ندارد. در کتاب ذکر شده، در دیگر منابع رجالی شناخته خیارملاذ الأ

(، راوی حدیث به نام محمد بن حمزه علوی معرفی شده است که از 126، ص7ج ،1369

 ،او نه مدحی گزارش شده دربارۀاما در منابع رجالی  ؛رودبه شمار می اصحاب امام جواد 

(. در سند این حدیث، سهل بن زیاد 49، ص17، ج1371ی، ئو نه ذمی ذکر شده است )خو

ح بنابراین، صحی ؛نظر و مناقشه وجود دارداختلاف رجالیانوثاقت او میان  دربارۀوجود دارد که 

روایت، نادرست و خطا است )عابدینی،  ۀدانستن این حدیث، با توجه به حضور او در زنجیر

تناد به ی با اسرجالیاناما درمقابل،  ؛السند بودن این حدیث هستندای قائل به صحیح(. عده1377

 دانند. السند میمدارک و شواهد موجود، این حدیث را ضعیف

نِ مُ » روایت سوم: دِ ب  نِ مُحَمَّ مَدَ ب  نَادِهِ عَن  أحَ  مٍ عَن  حمد بن الحسن بِإِس  يَةَ ب نِ حُكَي  عِيسَى عَن  مُعَاوِ
فَرٍ  مَاعِيلَ عَن  أبَِي بَصِيرٍ قاَلَ سَألَ تُ أبََا جَع  جَهَا لَا وَارِثَ   إِس  رَأةٍَ مَاتَت  وَ تَرَكَت  زَو  ََا لمَ   عَنِ ام  رُهُ قاَلَ إِ لهََا غَي 

بُ  أةَُ لهََا الرُّ رُهُ فلَهَُ ال مَالُ وَ ال مَر  مَامِ يَكُن  غَي  ِ
(. ابی 203، ص26، جق1367عاملی،  )حر «عُ وَ مَا بَقِيَ فلَِلْ 

و شوهرش زنده باشد و غیر از او وارثی نداشته  ،مردهزنی که  دربارۀ بصیر از امام باقر 

اما  ؛گیردمال به شوهر تعلق می ۀفرمود: وقتی غیر از او وارثی نباشد، هم باشد، پرسید. امام 

برد و باقی برای امام چهارم مال را میاگر شوهر بمیرد و تنها وارث او همسرش باشد، یک

ثقه و جلیل است. احمد بن  و است. در این روایت، محمد بن حسن بن علی طوسی امامی

ثقه و جلیل است. معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمار،  و محمد بن عیسی اشعری نیز امامی

او  ربارۀدو هیچ توصیفی  ،فطحی اما ثقه و جلیل است. اسماعیل مجهول بوده کشفی، ۀگفتبه

ه است. یحیی ابوبصیر اسدی، امامی، ثقه، جلیل، از اصحاب اجماع و غیرواقفی است نیامد

 زا زید بن حسن بن علی از حکیم بن معاویهافزار درایه النور(. صدوق این روایت را از )نرم

حمل  کند و شیخ حر عاملی این حدیث را بر زمان حضور امام نقل می بصیر ابی از علِشمَمُ
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(. در این روایت، صدَوق امامی و ثقه جلیل است. 203، ص26، جق1367کند )حر عاملی، می

معاویه بن حکیم بن معاویه بن عمار نیز ثقه و جلیل است. علی بن حسن بن زید امامی و ثقه، 

می و ثقه است. یحیی ابوبصیر اسدی امامی، ثقه، جلیل، از و مشمعلِّ بن سعد اسدی نیز اما

و نوع اتصال آن مسند و نوع سند،  ،اصحاب اجماع و غیرواقفی است. این حدیث، موثق بوده

این روایت، اگر تنها وارث زن، شوهر او  براساسالنور(. افزار درایهضمیر و تذییل است )نرم

اما اگر تنها وارث مرد، همسر او باشد، زن بیش از  رسد.باشد، تمامی دارایی زن به شوهر می

، 1362، جواهر صاحببرد و باقی آن از آنِ امام خواهد بود )چهارم مال را به ارث نمییک

 (. 81، ص39ج

محمدبن يعقوب عن حميد بن زياد عَنِ ال حَسَنِ عَن  عَلِيِّ ب نِ ال حَسَنِ ب نِ رِبَاطٍ عَن  » روایت چهارم:
دِ  مَعِلٍّ كُلِّهِم  عَن  أبَِي بَصِ مُحَمَّ مَعِلٍّ وَ عَنِ اب نِ رِبَاطٍ عَن  مُش  زَةَ عَن  مُش  نٍ وَ عَلِيِّ ب نِ أبَِي حَم  يرٍ قاَلَ قرََأَ ب نِ سُكَي 

فَرٍ  جِ وَ   عَليََّ أبَُو جَع  و  جَهَا قاَلَ ال مَالُ لِلزَّ رَأةَ  تُوُفِّيَت  وَ تَركََت  زَو  رَأتََهُ قاَلَ  فِي ال فَرَائِضِ ام  رَجُل  تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ام 
مَامِ  ِ

بُعُ وَ مَا بَقِيَ فلَِلْ  أةَِ الرُّ (. در این روایت، حمید بن زیاد 202ص 26، جق1367)حر عاملی،  «لِل مَر 

قه حال ثکوفی، واقفی و ثقه است. حسن بن محمد بن سماعه، واقفی، معاند در وقف و درعین

ن . علی بهستندامامی و ثقه  هر دورباط و محمد بن سکین بن عمار  است. علی بن حسن بن

اما مشایخ روات پیش از  ؛شودابی حمزه بطائى از ارکان اصلی مذهب واقفی محسوب می

اند. مشمعلِّ بن سعد وی امامی و ثقه بوده است، از او روایت کرده کهدرحالیشدن او، واقفی

یر اسدی نیز امامی، ثقه، جلیل، از اصحاب اجماع و اسدی، امامی و ثقه است. یحیی ابوبص

و نوع اتصال آن مسند و نوع سند، تعلیق، تحویل،  ،غیرواقفی است. این حدیث موثق بوده

 .النور(افزار درایهعطف و ضمیر است )نرم

نِ زِيَادٍ عَن  عَلِيِّ » روایت پنجم: لِ ب  نَادِهِ عَن  سَه  نُ ال حَسَنِ بِإِس  دُ ب  ادٍ مُحَمَّ نِ حَمَّ بَاطٍ عَن  خَلَِ  ب  ب نِ أسَ 
رَأتََهُ قاَلَ لهََا  جٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ام  فَرٍ فِي زَو  وَانَ عَن  أبَِي جَع  دِ ب نِ مَر  نِ بَك رٍ عَن  مُحَمَّ فعَُ ال بَاقِيعَن  مُوسَى ب  بُعُ وَ يُد   الرُّ

مَامِ  ِ
وایت، محمد بن حسن بن علی (. در این ر204، ص26، جق1367)حر عاملی،  «إِلىَ الْ 

امامی و ثقه است. علی بن اسباط بن  ،ثقه و جلیل است. سهل بن زیاد آدمی و طوسی امامی

 یانرجالاینکه از فطحی بودن خود رجوع کرده یا نه، میان  دربارۀاما  ؛سالم فطحی و ثقه است
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 کر واسطی واقفیامامی و ثقه است. موسی بن ب ،وجود دارد. خلف بن حماد اسدی نظراختلاف

اند. محمد بن مروان، اما مشایخ هنگامی که امامی و ثقه بوده، از او حدیث نقل کرده ؛است

و مجهول است. این حدیث ضعیف است.  ،وثاقت او وارد نشدهتوصیفی دال بر وثاقت یا عدم

 .النور(افزار رجالی درایهنوع اتصال آن مسند و نوع سند آن عادی است )نرم

نِ ال حَسَنِ عَنِ ال حَسَنِ ب نِ عَلِيِّ ب نِ بِن تِ إِل يَاسَ عَن  » م:روایت شش نَادِهِ عَن  عَلِيِّ ب  محمد بن الحسن بِإِس 
جَه جٍ وَ لَا زَو  دُّ عَلىَ زَو  دِ اللَّهِ )مام صادق ع( قاَلَ لَا يَكُونُ الرَّ اجٍ عَن  أبَِي عَب  )حر عاملی،  «جَمِيلِ ب نِ دَرَّ

ثقه و جلیل  و (. در این روایت، محمد بن حسن بن علی طوسی، امامی204ص، 26، جق1367

ثقه و جلیل است. حسن بن علی بن بنت  و است. علی بن حسن بن علی بن فضال، فطحی

ثقه و جلیل است. این حدیث موثق است. نوع اتصال  و الیاس، ثقه است. جمیل بن دراج، امامی

 .النور(افزار درایهآن مسند و نوع سند آن ضمیر است )نرم

اَن عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم » :روایت هفتم محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شا
أةَُ   الكوفي عن أبي يوس  عن ليث بن أبي سليمان عن العبدي عَن  عَلِيٍّ أميرالمؤمنين قاَلَ لَا تُزَادُ ال مَر 

بُعِ وَ لَا تُن قَصُ مِنَ  (. در این روایت، فضل بن 204، ص26، جق1367)حر عاملی،  «الثُّمُنِ عَلىَ الرُّ

ثقه و جلیل است. عبدالله بن ولید عدنی، بدون توصیف است. و  شاذان نیشابوری، امامی

یف یوسف، بدون توصوالقاسم کوفی صاحب ابی یوسف قاضی، بدون توصیف است. ابواب

ف است. ابو عمرو عبدی اجد، بدون توصیف است. لیث بن ابی سلیمان بن زنیم، عامی و ضعی

افزار و نوع سند آن اشاره است )نرم ،است. این حدیث ضعیف است. نوع اتصال آن مسند

دهد که این روایات به موردی این دو حدیث احتمال می بارۀعاملی در شیخ حر. النور(درایه

، 26، جق1367لی، شوند که در آن وارث دیگری نیز وجود داشته باشد )حر عاممیحمل 

 (. 204ص

ا مَا رَوَاهُ » روایت هشتم: الٍ عَنِ ال حَسَنِ ب نِ عَلِيِّ ب نِ بِن تِ إِل يَاسَ عَن  جَمِيلِ  فأَمََّ نُ ال حَسَنِ ب نِ فضََّ عَلِيُّ ب 
جٍ  دُّ عَلىَ زَو  دِ اللَّهِ )امام صادق ع( قاَلَ لَا يَكُونُ الرَّ اجٍ عَن  أبَِي عَب  جَةٍ ب نِ دَرَّ ، الف1390)طوسی،  «وَ لَا زَو 

ثقه و جلیل است و تنها در  و (. در این روایت، علی بن حسن بن فضال، فطحی149، ص4ج
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یل ثقه و جل و مواردی اندک از ضعیف روایت کرده است. حسن بن علی بن بنت الیاس، امامی

 اتصال آن مسندثقه و جلیل است. این حدیث موثق است. نوع  و است. جمیل بن دراج، امامی

 .النور(افزار درایهو نوع سند آن عادی است )نرم

مَاعِيلَ عَن  أبَِي بَصِيرٍ قاَلَ: سَألَ تُ » روایت نهم: مٍ عَن  إِس  نِ حُكَي  يَةَ ب  نِ عِيسَى عَن  مُعَاوِ دِ ب  نُ مُحَمَّ مَدُ ب  أحَ 
جَهَا لَا  رَأةٍَ مَاتَت  وَ تَركََت  زَو  فَرٍ عَنِ ام  بُعُ وَ  أبََا جَع  أةَُ لهََا الرُّ رُهُ فلَهَُ ال مَالُ وَ ال مَر  ا لمَ  يَكُن  غَي  ََ رُهُ قاَلَ إِ وَارِثَ لهََا غَي 

مَامِ  ِ
(. در این روایت، احمد بن محمد بن عیسی 194، ص4، جالف1390)طوسی،  «مَا بَقِيَ فلَِلْ 

 ار فطحی )ازنظر کشی(،ثقه و جلیل است. معاویه بن حکیم بن معاویه بن عم و اشعری، امامی

ثقه و جلیل است. اسماعیل، بدون توصیف است. یحیی ابوبصیر اسدی، امامی، ثقه، جلیل و از 

اصحاب اجماع است و واقفی نیست. این حدیث ضعیف است. نوع اتصال آن مسند و نوع 

 .النور(افزار درایهسند آن عادی است )نرم

نِ » روایت دهم: دِ ب  مٍ  الحَسَنُ ب نُ مُحَمَّ نِ نعَُي  دِ ب  ارِ عَن  مُحَمَّ دِ ب نِ ال حَسَنِ ب نِ زِيَادٍ ال عَطَّ سَمَاعَه عَن  مُحَمَّ
رَ  رُك  وَارِثاً غَي  رَأةًَ وَ لمَ  يَت  صَى إِليََّ وَ تَرَكَ ام  رٍ وَ أوَ  نُ أبَِي عُمَي  دُ ب  افِ قاَلَ: مَاتَ مُحَمَّ حَّ دٍ الصَّ تُ إِلىَ عَب  هَا فكََتَب 

نَا  صَالِحٍ  مِلِ ال بَاقِيَ إِليَ  بُعُ وَ اح  أةَِ الرُّ هِ لِل مَر  (. در 194، ص4، جالف1390)طوسی،  «فكََتَبَ إِليََّ بِخَطِّ

این روایت، حسن بن محمد بن سماعه، واقفی و ثقه است. محمد بن حسن بن زیاد عطار، 

امامی و ثقه است. محمد بن نعیم صحاف، امامی و ثقه است. این حدیث موثق است. نوع 

 النور(. افزار درایهاتصال آن مسند و نوع سند آن عادی است )نرم

مَدُ ب  » روایت یازدهم: فَرٍ أحَ  زَةَ ال عَلوَِيُّ إِلىَ أبَِي جَع  نُ حَم  دُ ب  زِيَارَ قاَلَ كَتَبَ مُحَمَّ دٍ عَن  عَلِيِّ ب نِ مَه  نُ مُحَمَّ
مَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَي   )محمد بن على الجواد( الثَّانِي هَمٍ وَ كُن تُ أسَ  صَى إِليََّ بِمِائةَِ دِر  لىً لكََ أوَ  ءٍ لِي فهَُوَ مَو 
لَا  رَى يَ فمََاتَ وَ تَركََهَا وَ لمَ  يَأ مُر  فِيهَا بِشَي  لِمَو  خ 

ُ اعَةَ وَ الْ  ضِعاً السَّ رِفُ لهََا مَو  ا ال وَاحِدَةُ فلََا أعَ  رَأتََانِ أمََّ ءٍ وَ لهَُ ام 
فعََ  هَمٍ فكََتَبَ إِليََّ ان ظُر  أنَ  تَد  هُمَا  بِقُمَّ مَا الَّذِي تَأ مُرُنِي فِي هَذِهِ ال مِائةَِ دِر  جُلِ وَ حَقُّ جَتَيِ الرَّ رَاهِمَ إِلىَ زَو  هَذِهِ الدَّ

ق  بِال بَاقِي عَلىَ مَن  تَ  بُعُ وَ تَصَدَّ لِكَ الثُّمُنُ إِن  كَانَ لهَُ وَلدَ  فإَِن  لمَ  يَكُن  لهَُ وَلدَ  فاَلرُّ ََ هِ حَاجَةً إِن  مِن   رِفُ أنََّ لهَُ إِليَ   ع 
(. در این روایت، احمد بن محمد بن عیسی اشعری، 296، ص9، جب1390)طوسی،  «شَاءَ اللَّهُ 

ثقه و جلیل است. این حدیث صحیح است.  و ثقه و جلیل است. علی بن مهزیار، امامی و امامی

 .النور(افزار رجالی درایۀنوع اتصال آن مسند و نوع سند آن عادی است )نرم
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شود، در مجموع یازده حدیث ذکر طور که مشاهده میهمان بررسی رجالی احادیث: ۀنتیج

السند السند است. از ده حدیث دیگر، چهار حدیث ضعیفشده است که تنها یک حدیث صحیح

الحال هستند. پنج حدیث دیگر موثق و دارای روات واقفی یا فطحی یا بدون توصیف و مجهول

الحال وجود دارند. اگر بخواهیم ی یا مجهولها راویان فطحی یا واقفاما در اسناد آن ؛هستند

گونه استدلال کرد که در زمان حضور امام توان اینمیان این دو دسته روایات جمع کنیم، می

 ۀای در تصرفات مالی و ادارزیرا او اختیار گسترده ؛، رد مازاد به امام تعلق داردمعصوم 

به امام ممکن نیست، این حق به زوجه  اما در زمان غیبت، که دسترسی ؛اسلامی دارد ۀجامع

د. انفقها نیز چنین دیدگاهی را پذیرفتهاز . برخی شودشود تا حقوق ورثه رعایت داده می

اصول فقهی حاکم بر ارث و  و تر روایاتبندی نیازمند بررسی دقیق، این جمعحالبااین

د د کلی فقهی و مقاصهای دیگر فقیهان است تا مشخص شود آیا این تطبیق با قواعدیدگاه

 شریعت سازگار است یا خیر. 

 . نظر فقهای شیعه3

 چهارم ترکه. منع زوجه از مازاد بر یک1-3

در فقه اسلامی  مهمچهارم ترکه یکی از مباحث از یک بیش موضوع منع زوجه از ارث بردنِ

ل این اند. استدلااند و در مواردی بر اجماع نیز تأکید کردهاست که برخی از فقها به آن پرداخته

 شده به شرح زیر است:از سهم مشخص گروه برای منع زوجه از ارث بردن بیش

 وراثت و لزوم دلیل اثباتیاصل عدم .1-1-3
. بردن یک حق استثنایی است و نیازمند اثبات استاین استدلال بر این پایه استوار است که ارث 

در قرآن، سهام مشخصی برای وراث تعیین شده است و تجاوز از این سهام نیازمند دلیل قوی 

کنند اگر تنها وارث باشد، تمام د که تصریح مینزوج )شوهر(، احادیثی وجود داربارۀ است. در

بنابراین،  ؛زوجه )زن(، چنین احادیث صریحی وجود ندارد بارۀاما در ؛برداموال را به ارث می

 ث ببرد.ار هشتم(چهارم یا یکشده )یکتواند بیش از سهم تعییناصل بر این است که زوجه نمی

بر ارث زوجه، با این استدلال که مبتنی درخصوصوراثت و لزوم دلیل اثباتی استدلال اصل عدم

رد. این رویکرد، با نادیده گرفتن یک اصل کلی مهم مل جدی داأفقدان نص خاص است، جای ت
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ظام که در ن کردتوان ادعا تر، میرسد. به بیان دقیقانتظار می ای خلافدر باب ارث، به نتیجه

ی برای متوفی فردمنحصربهدارد هرگاه وارث ارث، یک اصل کلی اولیه وجود دارد که مقرر می

بلکه  ،تنها در منطق حقوقیبرد. این اصل، نهرا به ارث میوجود داشته باشد، آن وارث، تمام ترکه 

 فردمنحصربهدر عرف و عقل نیز ریشه دارد. حال، اگر مدعی شویم که زوجه، باوجود وارث 

واعد ق براساسایم. هکردبودن، از شمول این اصل خارج است، درواقع ادعای تخصیص یا استثنا 

قدند بنابراین، بار اثبات بر دوش کسانی است که معت ؛مدعی است ۀاصول فقه، اثبات استثنا بر عهد

ارع، که نشان دهد ش عرضه کنندها باید دلیل قاطعی تواند تمام ترکه را به ارث ببرد. آنزوجه نمی

ه است که زوجه از این قاعده کلی مستثنی شود. صرف فقدان نص خاص کردطور خاص، اراده به

معنای نفی این اصل کلی باشد، بلکه نیازمند دلیلی ایجابی و قاطع بر تواند بهزوجه نمی بارۀدر

جای . بهبردشناختی رنج میروش ۀدیگر، استدلال مذکور، از یک مغالطعبارتتخصیص است. به

جوی دلیلی بر ورود زوجه در شمول اصل کلی که با فقدان مانع، محقق است، از زوجه وجست

نیاز به  د. این در حالی است که اصل عدمبیاورج خود از اصل خواهد که دلیلی بر عدم خرومی

 دلیل است.  آوردناثبات دارد و مدعیِ خلافِ اصل، نیازمند 

 استناد به اجماع فقها. 2-1-3

 اند. ادعای اجماع بر این است که زوجه حق ندارد بیشاین دسته از فقها به اجماع استناد کرده

هشتم( ارث ببرد و تمام ترکه پس از پرداخت چهارم یا یکخود )یک ۀشداز سهم مشخص

 امام» گوید:می زوجه ارث دربارۀ ابن ادریسگیرد. سهم او به شوهر یا دیگر وراث تعلق می

 که اختلافی هیچ بدون است، زوجه مقرر فرضِ و سهم بعداز اموال ماندۀباقی دریافت مستحق

 ودشنمی توجه آن به که شاذی روایت یک مگر آید، دست هب موضوع در متأملِ و محقق یک از

از ظاهر کلام ابن ادریس  جواهر صاحب. (242، ص 3ق، ج1041) 1«شودنمی آن به اعتنایی و

(. تأکید بر نبودِ 80، ص39، ج1362کند که او ادعای اجماع کرده است )می چنین برداشت

                                            
ستحق فإن ه الزوجة مع فاما». 1 ل من خلاف بغير فرضها و سهمها بعد بقي ما ي ص   عرجي لا و إليها، يلتفت لا شاَة رواية إلا متأمل، مح

  .«عليها
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نقد و بررسی قرار  ۀدیدگاه در طول زمان، در بوتاین است که این ۀ دهندخلافِ محُصََّل، نشان

 برخی تاس ممکن:  گویدمی ادریس ابننظر مورد اعتماد، تثبیت شده است.  عنوانبهو  ،گرفته

 و. شوندمی تلقی اعتبار فاقد بررسی، از پس اما باشند؛ داشته وجود مخالف فتاوای یا روایات

 توانندنمی دیگر، دلایل یا شریعت کلی اصول با تعارض یا سند ضعف دلیلبه شاذ، روایات

بر این اجماع تأکید کرده  الانتصاردر کتاب  زین یمرتض دیس .کنند وارد اجماع این به خللی

(. این تأیید مضاعف، بر استحکام و اعتبار این دیدگاه 757، ص2، ج1367است )نراقی، 

مستندی برای محدودکردن ارث زوجه به سهم معین  عنوانبهافزاید. استناد به ادعای اجماع، می

ای تواند مبناست، با اشکالات اساسی مواجه است و نمی فردمنحصربهدر شرایطی که وارث 

 اند از:این اشکالات عبارت ای برای این حکم محسوب شود.کنندهقانع

ریس و سید ادعای اجماع، حتی اگر در کلام برخی از فقهای متقدم همچون ابن اد الف ـ 

طور قطع موردتوافق تمامی فقهای امامیه نبوده است. وجود آرای مرتضی مطرح شده باشد، به

ای چون شیخ مفید، شیخ صدوق، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و مخالف فقهای برجسته

و اجماع  است نظراختلافدهد که این مسئله محل الدین یحیی بن سعید، نشان مینجیب

ص های شاختوان اجماعی را متصور شد که چهرهاستوار است. چطور می ۀفاقد پشتوانادعایی، 

 اند؟ و تأثیرگذار در فقه امامیه مخالف آن بوده

 ـ ود داشته وج زمینهدراینای از تاریخ، شهرت فتوایی حتی اگر بتوان پذیرفت که در دورهب 

فاً شهرت فتوایی یا اجماع، صر .یه کندمخالف را توج ۀتوجهی به ادلتواند بیاست، این امر نمی

تری برخلاف آن وجود داشته باشد، قوی ۀکه ادلو درصورتی ؛نه دلیل قطعی ،یک اماره است

 توان به آن تمسک جست. نمی

 ازواج بر زوج هانطباق واژ. 3-1-3

ود و شازواج در عبارت شیخ مفید، تنها شامل زوج )شوهر( می ۀبرخی از فقها معتقدند که کلم

حکم ت تا اسبر این احتمال است که شیخ مفید قصد داشته نه زوجه )زن(. این تفسیر، مبتنی

و خود تنها وارث هستند، و نه زنانی که  است مردانی را بیان کند که همسرشان فوت کرده
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اق و ساختار زبانی عبارت شیخ مفید سازگار شوهرشان فوت کرده است. این تفسیر، با سی

نیست. اگر شیخ مفید قصد داشت صرفاً به زوج اشاره کند، نیازی به استفاده از کلمه جمع 

بر این، در جملات پیشین و مفرد زوج استفاده کند. علاوه ۀتوانست از کلمازواج نبود و می

به هر دو، زوج و زوجه، به کار رفته  طور واضح برای اشارهازواج به ۀپسین متن موردنظر، کلم

دهد که منظور از ازواج، هر برند، نشان میازواج از یکدیگر ارث می ۀمثال، جملرای ب ؛است

دو جنس زن و مرد است و نه فقط مردان. در تفسیر هر عبارت و کلام، باید به سیاق کلام و 

قرائن موجود توجه کرد. سیاق کلام، شامل جملات پیشین و پسین، موضوع مورد بحث، و 

شواهد زبانی و غیرزبانی است که به فهم بهتر عبارت  هدف نویسنده است. قرائن موجود، شامل

ور رسد که منظکنند. با توجه به سیاق کلام شیخ مفید و قرائن موجود، به نظر میکمک می

ایشان از ازواج، هر دو، زوج و زوجه، بوده است. اگر شیخ مفید قصد داشت صرفاً به مردان 

اما عدم  ؛کرد تا از بروز ابهام جلوگیری شودای در کلام خود ذکر میاشاره کند، باید قرینه

دهد که منظور ایشان، بیان یک حکم کلی برای هر دو جنس ای، نشان میوجود چنین قرینه

 (. 110، ص1388بوده است )مهرپور، 

تعیین تکلیف آن مطرح  دربارۀچهارم به زوجه، سه دیدگاه در صورت منع رد مازاد بر یک

 است: 

 ؛که ازنظر اقتصادی و شرعی ناموجه است  مان ظهور امام معصومدفن اموال تا ز .1

 ؛اما نیازمند اذن شرعی است ؛تر استمصرف اموال برای فقرا و مساکین که عادلانه .2 

 المال که قانون مدنی ایران نیز از آن پیروی کرده است. تعلق مازاد به بیت .3 

 . زوجه، وارث تمام ترکه2-3

براساس این نظریه، هنگامی که زوجه تنها وارث متوفی باشد و هیچ وارث نسبی یا سببی 

گیرد. این حکم در دوران حضور و غیبت امام دیگری نداشته باشد، تمام ترکه به او تعلق می

اره بکلی مطرح شده است. شیخ مفید دراین ۀیک قاعد عنوانبهتفاوتی ندارد و  معصوم 

که برای متوفی به غیر از زوج یا زوجه وارث دیگری نباشد، نه وارث نسبی نویسد: زمانی می
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(. مقدس 105، ص1367شود )و نه وارث سببی، باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می

 رسد که روایات دلالت بر برابری زوجه و زوجاردبیلی نیز با بررسی روایات، به این نتیجه می

 «هماثبوت الرد ل یو هذه تدلّ على التسویۀ بین المرأۀ والزوج ف»ویسد: ندر رد مازاد دارند. او می

طور که مرد درصورت نبود وارث کند همان(. این عبارت بیان می426، ص11، جق1403)

کند، زن نیز در شرایط مشابه باید از چنین حقی برخوردار دیگر، تمامی ترکه را دریافت می

اصلاح قانون مدنی درجهت حمایت بیشتر از حقوق زوجه  تواند مبنایباشد. این دیدگاه می

خ بنابراین، با استناد به آرای فقهایی مانند شی ؛است فردمنحصربهدر شرایطی باشد که او وارث 

ای برای بازنگری و اصلاح برخی احکام ارث زوجه فراهم توان زمینهمفید و مقدس اردبیلی، می

هنگام تعارض روایات، روایاتی که خلاف قول مشهور نویسد که در ی قمی میئکرد. طباطبا

 ؛شوند و ترجیح با قول مشهوری است که با اطلاق آیات قرآن همخوانی داردساقط می ،هستند

رجح ایم که مایم و گفتهترجیح روایات، از مسلک مشهور عدول کرده ئلۀدیگر، در مساما ازسوی

دال بر عدم رد، موثق  روایاتِ خی از راویانِاحدث بودن روایت است. همچنین بر زمینهدراین

ارث ای که تنها ودلیل، مقتضای قواعد فقهی این است که تمام مال به زوجههمیننیستند و به

روایت ابوبصیر است که در آن آمده است که اگر مردی  براساسگیرد. این نظر است، تعلق می

رسد و این روایت، از دیگر به او می جا بگذارد، تمام مالوفات کند و تنها همسرش را به

 (. 67-66، صق1423، قمى طباطبائىروایات احدث است )

 . تفاوت میان زمان حضور و زمان غیبت امام معصوم 3-3

شدن با وراث و مصادف ۀبرخی از فقهای امامیه بر این باورند که درصورت انحصار زوجه در طبق

دلیل و مازاد آن، به شودمیالارث زوجه به ربع ترکه محدود ، سهمدوران حضور امام معصوم 

وارث و صاحب حق، مانع از استیفای  ۀمثابیابد؛ زیرا حضور امام، بهتعلق می وجود مانع، به امام 

. این در حالی است که در عصر غیبت کبری، این مانع شودمیکامل حق زوجه از ماترک متوفی 

 عام و مطلق ارث، مجال ظهور و بروز ۀتا ادل شودمیر فیزیکی امام، سبب مرتفع گشته و عدم حضو

در مقام  دیگر، وجود امام معصوم عبارتبه ؛پیدا کندو حق زوجه به مازاد ترکه نیز تعلق  یابد
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و در غیاب ایشان، این قید برداشته  آوردمیارث زوجه وارد  ۀوارث، نوعی قید و تخصیص بر ادل

. شهید اول در روضه این قول شودمیو حکم اولیه )انتقال مازاد ترکه به زوجه( استصحاب  شودمی

(. شهید ثانی این دیدگاه را که زوجه درصورت انحصار وارث 62ق، ص1427پذیرد )ترحینی، را می

گیرد، به تعلق می تنها مستحق ربع ترکه است و مازاد آن به امام  و حضور امام معصوم 

نسبت  التلخیصو  التحریرهای الدین یحیی بن سعید و علامه حلی در کتاب، نجیبشیخ صدوق

(. ایشان در پاسخ به ابن ادریس 75، ص13، جق1413ده است )شهید ثانی، کرو آن را تأیید  ،داده

 چندان سادری ابن نظر که داردمی بیان، است که نظر شیح طوسی بر جمع بین اخبار را نپذیرفته

 بنابراین، د؛هستن متعارض نیز اخبار و دارد اختلاف مسئله این در اصحاب فتاوای زیرا نیست؛ مناسب

(. شهید ثانی دیدگاهی را 75، ص13ج، ق1413)شهید ثانی،  ندارد وجود هاآن میان جمع جز راهی

 که زوجه تنها وارث متوفی باشد و امام معصوم آن، درصورتی براساسمطرح کرده است که 

اما در زمان  ؛گیردتعلق می حضور داشته باشد، او تنها مستحق ربع ترکه است و مازاد آن به امام 

ن سعید الدین یحیی باین نظر را به شیخ صدوق، نجیب ثانی شهیدرسد. غیبت، تمام ارث به او می

بیان (. این 75، ص213، جق1413و خود نیز آن را تأیید کرده است ) ،و علامه حلی نسبت داده

دهد که شهید ثانی بر ضرورت تلفیق و هماهنگی میان روایات مختلف تأکید دارد تا بتوان نشان می

ای چون بر شهید ثانی، فقهای برجستهاجرا را استخراج کرد. علاوهحکمی جامع و قابلها از آن

شیخ  ، و(262، ص4، ج1394، بابویه )ابنشیخ صدوق و  ،(185، ص2، جق1323) علامه حلی

نیز بر این نظر توافق  (349، ص1367، 295، ص9، جب1390 ،151، ص4، جالف1390)طوسی 

  .برددارند که زوجه درصورت وارث منحصر بودن، در شرایطی، از تمامی اموال زوج ارث می

و عدم رد آن در زمان  شیخ صدوق نیز قائل به رد مازاد به زوجه در زمان غیبت امام 

کند که احادیثی که دلالت گونه استدلال میحضور امام است. وی برای جمع میان روایات، این

د، به کنناحادیثی که عدم رد را بیان می کهدرحالیاند، بر رد مازاد دارند، مربوط به دوران غیبت

گروهی از فقهای  اختصاص دارند. این دیدگاه که موردپذیرش زمان حضور امام معصوم 

 ۀرویکردی اجتهادی در حل تعارضات روایی در مسئل ۀدهندمتأخر نیز قرار گرفته است، نشان
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ممکن نیست،  اساس، در زمان غیبت که دسترسی به امام معصوم ارث زوجه است. براین

م بر سه اما در زمان حضور امام، مازاد ؛کندعنوان تنها وارث، تمامی ترکه را دریافت میزوجه به

تواند گیرد. این نظریه، با توجه به تحولات حقوقی و اجتماعی، میشده به امام تعلق میتعیین

ویژه در مواردی که زوجه تنها وارث ارث باشد، به بهط بومبنایی برای اصلاح قوانین مدنی مر

است اور . شیخ طوسی بر این باستتری متوفی است و وضعیت حقوقی او نیازمند تبیین دقیق

ها جمع کرد. نخستین توان میان آنکه این دو دسته از احادیث، درواقع تعارضی ندارند و می

د آن، روایاتی که مازا براساسکند، همان نظر شیخ صدوق است که ای که ایشان مطرح میشیوه

دهند، مربوط به زمان حضور امام اختصاص می چهارم سهم زوجه را به امام معصوم بر یک

دهد که در گیرد. این دیدگاه نشان میو در دوران غیبت، این مازاد به زوجه تعلق می هستند

عنوان وارث منحصر، تمامی اموال امکان تصرف امام در ترکه، زوجه بهدلیل عدمزمان غیبت، به

سازد، آن است که احادیثی که به رد دوم که شیخ طوسی مطرح می ۀکند. شیورا دریافت می

 بر قرابتتوانند مختص به حالتی باشند که زوجه علاوهچهارم اشاره دارند، میمازاد بر یک

به او  دلیل زوجیتچهارم سهم زوجه بهسببی، دارای قرابت نسبی نیز باشد. در این فرض، یک

یل گیرد. این تحلعنوان ارث ناشی از خویشاوندی نسبی به وی تعلق میرسد و مازاد آن بهمی

توان از زوایای مختلف بررسی کرد. شیخ حر دهد که تفسیر فقهی ارث زوجه را مینشان می

ه است نستجمع میان روایات دا جهتو این تبیین را در بیان کرده،عاملی نیز استدلال مشابهی 

توان میان این دو (. ایروانی نیز بر این باور است که می204، ص26، جق1367)حر عاملی، 

سهم خود را به  کند که امام معصوم دسته از روایات جمع کرد. او این امکان را مطرح می

 گیرد.زوجه تبرع کرده باشد، و از این جهت، در زمان غیبت، تمام ترکه به زوجه تعلق می

آن، زوجه در برخی شرایط از اقارب  براساسکند که نین، احتمال دیگری را بررسی میهمچ

برد. این دیدگاه دو رویکرد متفاوت دلیل، تمامی مال را به ارث میهمینو به شودمیمحسوب 

دهد: نخست، رویکردی که بر ولایت و اختیار امام در تصرف ارث زوجه را نشان می ۀدر مسئل

کند؛ و دوم، رویکردی که بر ست و امکان تبرع سهم امام به زوجه را مطرح میاموال مبتنی ا
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دهد خویشاوندان نسبی قرار می ۀتأکید دارد و زوجه را نیز در زمر« اقارب»مفهوم  ۀتفسیر گسترد

ار کای بهگونهبه« قرَاَبَۀً»رسد که در روایات، عبارت (. به نظر می225، ص3ق، ج1427)ایروانی، 

بنابراین،  ؛تواند شامل هر دو نوع قرابت، یعنی قرابت نسبی و سببی باشدکه می ستا رفته

ه بی موجب ارث بردن کل ترکسَکند که تنها قرابت نَصراحت محدودیتی ایجاد نمیروایت به

ن است زناشویی نیز ممک ۀتوان نتیجه گرفت که قرابت سببی، یعنی رابطرو، میازاین ؛باشد

ر متن د« قرابت»بر اینکه با اطلاق واژه کفایت کند. این برداشت، علاوه برای شمول این حکم

تواند مبنایی برای پذیرش دیدگاهی باشد که زوجه را درصورت روایت سازگار است، می

قول »اینکه  برداند. با استناد به عبارت شهید اول، مبنیانحصار وراثت، مستحق تمامی ترکه می

شود و حاضر باشد، مابقی ترکه به زوجه رد نمی که امام درصورتیتر این است که قوی

ۀ گونه استنباط کرد که مسئلتوان این(، می82، ص8، ج1367، شهید ثانی« )سهم امام است

و هر  استبین علما  نظراختلافنیز محل  موردبحث، حتی در زمان حضور امام معصوم 

تلقی  ترد، با این تفاوت که یک دیدگاه از دیگری قویدو دیدگاه، از قوت و اعتبار برخوردارن

دن شبر این، مفهوم ضمنی این عبارت آن است که در دوران غیبت، با منتفی. افزونشودمی

الارث او سهم عنوانبهگردد و وارث، مازاد ترکه به زوجه برمی عنوانبه حضور امام 

زمان غیبت( با نیازهای اجتماعی و اقتصادی  . این دیدگاه )رد مازاد به زوجه درشودمیمحسوب 

روزرسانی احکام ای روشن از بهکنونی نیز سازگار است. بحث اصلاح قانون ارث زوجه نمونه

های شرعی و کارآمدی، نظام حقوقی ارچوبهمقتضیات زمان است که با حفظ چ براساسفقهی 

بخشد. تغییراتی که با درخواست فراکسیون زنان مجلس و فتوای مقام معظم رهبری را ارتقا می

 رایآتنها پاسخی به نیازهای جدید اجتماعی و اقتصادی بود، بلکه ریشه در صورت گرفت، نه

ا توان بنها وارث است، میای که تارث زوجه درخصوصبرخی از فقهای پیشین نیز داشت. 

 های حقوقی دیگر، اصلاحاتی انجام داد که ضمناستناد به مبانی فقهی و بررسی تطبیقی نظام

رعایت اصول اسلامی، مشکلات اجرایی و اقتصادی را نیز کاهش دهد. در فقه و قانون اهل 
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ند، بر ن بوداتابع شود. مطابق رأی عثمان و جابر بن زید که ازسنت نیز این دیدگاه مشاهده می

 (. 328م، ص1960شود )موسی، زوجین نیز مانند مابقی صاحبان فرض مابقی ترکه رد می

 های پژوهشیافته

ا ای که بدسته :ت وجود داردافرد، دو دسته روایعنوان وارث منحصربهبهارث زوجه  ۀمسئلدر 

. تاسرد مازاد  ال بر عدمای دیگر که ددسته ؛سند صحیح، دال بر رد مازاد ترکه به زوجه است

سادگی توان بهالسند نمیدلیل وجود روایات موثقاما به ؛ترندروایات دوم ازنظر سندی ضعیف

 هشتم مقرر کردهچهارم یا یکپوشی کرد. آیات قرآن نیز سهم ارث زوجه را یکها چشماز آن

رد  روایات دال بر عدمبا  روازاین ؛فردمنحصربه، بدون تعیین تکلیف برای حالت وارث است

ارث زوجه درصورت  ۀمسئل دربارۀگیری مازاد با عموم آیات قرآن هم همخوانی دارند. در نتیجه

 ۀاعدقتوجیه و ترجیح است. وارث منحصربه فرد بودن، رد مازاد ترکه به وی از جهاتی قابل

تضا ان وارث اقبه همرا ترکه  ۀکلی ارث، تخصیص سهم مشخص به هر وارث و انتقال باقیماند

. در ردکتوان مال متوفی را بلاوارث تلقی کند؛ بنابراین، تا زمانی که وارثی وجود دارد، نمیمی

، مازاد ترکه به ایشان رد فردمنحصربهجاری نظام حقوقی، در تمامی موارد دیگرِ وراثِ  ۀروی

ای اجرای قاعده جهتمازاد به زوجه نیز  شود؛ این امر خود مؤید این استدلال است که ردمی

ان شود. وراثت حاکم در صورت فقدو نوعی استثناء تلقی نمی استارث  رۀکلی و فراگیر دربا

لح. معنای مصطبر ولایت و رهبری جامعه است و نه وراثت بهوارث در طبقات مختلف، مبتنی

 فردهمنحصرب و ایجاد نظامی که در آن زوجه نیز درصورت وارثِ این موضوعاصلاح قوانین 

 تواند این هدف را محقق سازد. همسر متوفی را به ارث ببرد، می ۀبودن، تمام ترک

 منابع
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